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 ده  یچک
اسـناد  . شـود هـایی از فارسـی در آنجـا تکلـم مـی     است که هنوز گـویش  خوزستان از جمله مناطق ایران

دهد که نفوذ فارسی به خوزستان از دورة باستان آغاز شـده و در دورة  شناختی و تاریخی نشان میباستان
هـاي هخامنشـی و   مرکزیت سیاسی شوش و جندیشاپور به ترتیب در سلسـله . میانه نیز ادامه یافته است

با فارس، نزدیکی به دربار ساسانیِ تیسفون، و وجـود دانشـگاه جندیشـاپور، از عوامـل     ساسانی، مجاورت 
 .اندگسترش فارسی به خوزستان، پیش از دورة اسلامی بوده

هاي نخستین اسـلامی، ماننـد جـاحظ، اصـطخري، مقدسـی و      دانان و نویسندگان سدهمورخان، جغرافی
ار اشاره کرده، و برخی مانند جاحظ، دري اهواز را یکی از دیگران، به تداول فارسی در خوزستانِ آن روزگ

ایـن اسـناد بـه عـلاوة متـون فارسـیِ یهـودي و فارسـیات برخـی          . انـد ترین لهجات دري دانستهفصیح
تبار، مانند ابونواس اهوازي، سهل بن عبداالله تستري و ابوهلال عسـکري، ثابـت   نویسانِ خوزستانیعربی

یات دري در قرون سوم و چهارم هجري، فارسی نو در خوزستان، به عنـوان  کند که پیش از ظهور ادبمی
 .شده استزبان مادري، تکلم می
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 ... ن،هاي زبانی و گویشیِ  فارسی نو در خوزستابررسی اسناد و زمینه

١٤٤  

 مقدمه -1

همواره یکی از مسائل غامض و مورد اختلاف در تاریخ زبان فارسی بـوده  » فارسی دري«تکوین 
گیري  توان باقطعیت از زمان، محل شکل است؛ تا آنجا که با وجود انبوهی از متون، همچنان نمی

نظرها، امروزه تقریباً این قول پذیرفته  رغم همۀ اختلاف و نحوة گسترش این زبان سخن گفت. به
رسد که  که فارسی دري ریشه در فارسی میانه و سرزمین فارس دارد. چنین به نظر می شده است

تدریج به خراسان گسترش یافته و در آنجـا   هایی از فارسی میانه در اواخر عصر ساسانی به گویش
تـدریج   اند که نهایتاً به ظهور فارسی دري انجامیده است. ایـن زبـانِ تـازه بـه     دچار تحولاتی شده

النهر را ضمیمۀ قلمرو گویشی اولیۀ خود کرده و طی چند قـرن بـه مقـام     خراسان و ماوراءسراسر 
زبان ادبی ایرانِ عصر اسلامی ارتقا پیدا کرده است. با این حال، چنانکه وجه تسـمیۀ ایـن زبـان،    

 دهد، احتمالاً ، و نیز اشارات برخی متون تاریخی، نشان می»دربار/ پایتخت (ساسانیان)« دریعنی 
هایی نو از فارسی به سمت غرب یعنی عـراق (تیسـفون)    پیش از نفوذ فارسی به خراسان، گویش

که سرزمین خوزستان اند  گسترش یافته بود. بنا به قراین تاریخی نگارندگان این مقاله بر این باور
که  به عنوان پلی جغرافیایی در انتقال فارسی نو از فارس به عراق نقش ایفا کرده است، همچنان

آیـد. بـر ایـن اسـاس،      الیه غربیِ قلمرو گویشی فارسی به شـمار مـی   امروزه نیز خوزستان منتهی
مطالعۀ تاریخچۀ فارسی نو در خوزستان در ترسیم اطلس تاریخی فارسی نو اهمیت بسـزایی دارد  

  تواند نحوة پراکنش فارسی نو آغازین (فارسی دري) را توضیح دهد. و می
اي از سـاکنان   کـم پـاره   پـردازد کـه تکلـم دسـت     متون و اسنادي میمقالۀ حاضر به بررسی 

کند. در حالی که شـواهد کـاربرد    خوزستانِ قدیم را به فارسی دري، چونان زبان مادري، ثابت می
فارسی دري در نواحی مرکزي، شمالی و غربی ایران تنها منحصر به متون ادبی یا رسمی فارسی 

یاي کارکرد دري فراتر از متون رسمی و ادبی، یعنی به عنـوان  است، اسناد مرتبط با خوزستان گو
هـاي   زبان مادري مردم خوزستان است. از این لحاظ موقعیت خوزستان در میان سـایر سـرزمین  

تـوان بـا    ایران بسیار خاص و مهم است. تنهـا خراسـان، سیسـتان و فـارس را از ایـن نظـر مـی       
یران متونی گویشی در دست است که از وجود دیگر خوزستان سنجید. در مقابل، از باقی مناطق ا

  )1(کند. هاي ایرانی در این نواحی حکایت می زبان
کنـد، در سـه گـروه عمـده      اسنادي را که پایگاه زبانیِ فارسی دري را در خوزستان ثابت مـی 

 گروه نخست متون جغرافیایی، تاریخی و جز آن، هستند که مستقیماً به زبـان  )2(توان گنجاند. می
آن » فارسـیات «انـد. گـروه دوم    اهالی خوزستان اشاره کرده، و اغلب به زبان عربی نگاشته شـده 
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تـوان   ها مـی  و در آناند  که متأثر از حوزة زبانیِ خوزستاناند  دسته از متون ادبی یا نوشتاري عربی
ه بـه قلـم   ، یعنی متونی ک»فارسیِ یهودي«رد فارسیِ خوزستان را تشخیص داد. و بالأخره متون 

اند. در ادامـه،   یهودیانِ ساکن خوزستان و به فارسی متداول در آنجا، اما به خط عبري تحریر شده
  این اسناد مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 پیشینۀ پژوهش -2

، )، Gilbert Lazard) (1384 :7-8 ،165 ،182 ،184 ،201 ،204محقق فرانسوي، ژیلبـر لازار ( 
سی متون فارسیِ یهودي، از خوزستان به عنـوان یکـی از مراکـز اصـلی     در چند مقاله، ضمن برر

  گویش جنوبیِ فارسی دري یاد کرده است:
هاي اسلامی به شـرح زیـر تصـور کـرد: فارسـی       توان وضع را در نخستین سده بنا بر این، می

شـد. یـک گـویش سراسـر جنـوب را از خوزسـتان تـا         گفتاري به دو گویش بزرگ تقسیم می
النهـر و شـمال    گرفت. گویش دیگر به خراسـان تعلـق داشـت و در مـاوراء     بر می سیستان در

  ). 182: 1384افغانستان کنونی گسترش یافته بود (لازار، 
لغات فارسی کتاب التلخـیص ابـوهلال   ) در مقالۀ 166: 1380اشرف صادقی ( پس از او، علی

 مقدسـی زي خوزستان، اشـارة  هاي امرو ، علاوه بر مقایسۀ برخی لغات ابوهلال با گویشعسکري
  را به زبان مردم خوزستان نقل کرده است:

دانان مسلمان تنها مقدسی مختصر اطلاعی دربارة زبان مـردم خوزسـتان بـه     از میان جغرافی
دهد ... غیر از این اطلاع صریح، از بعضی اشارات که در متون عربی و فارسی آمـده   دست می

  هاي گذشته به دست آورد. به زبان مردم خوزستان در دوره اي اطلاعات راجع توان پاره نیز می
) 1903(قفطـی،   تاریخ الحکماء) همچنین بر مبناي دو عبارت در 167-166: 1380صادقی (

هاي آوایی فارسیِ خوزستان پرداختـه   پردازي دربارة ویژگی )، به نظریه1342(بکران،  نامه جهانو 
چگـونگی  ) اسـت بـا عنـوان    1355مقالۀ حسین نخعی (است. کار درخور ذکر دیگر در این زمینه 

، کـه متأسـفانه امکـان دسترسـی بـه آن بـراي       پیدایش و گسترش زبـان فارسـی در خوزسـتان   
  نگارندگان فراهم نشد.

  بسترهاي تاریخی فارسی نو در خوزستان -3
به زبان ها، خوزستان محل حکومت ایلامیان بود و احتمالاً بیشترِ ساکنان آن  پیش از ورود پارس

گفتند. با قدرت گرفتن خاندان هخامنشی، این سرزمین از نخستین مناطقی بود  ایلامی سخن می
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ها افتاد و از همان زمان، نفوذ فارسی به خوزستان آغاز شـد. داریـوش بـزرگ،     که به دست پارس
را بـراي  رفت، به پایتختی برگزید و راه  ترین مراکز ایلامی به شمار می شوش را که زمانی از مهم

 3کتیبـه، از خشایارشـا    19ورود سپاهیان و زبان پارسی به این منطقه هموارتر کرد. از داریـوش  
هایی در شوش باقی مانده است (تفضـلی،   کتیبه و از داریوش دوم و اردشیر دوم هخامنشی کتیبه

 ). کتیبۀ بیستون که شرح نبردهاي داریـوش را بـه سـه زبـان فارسـی باسـتان،      28و  26: 1386
دهد در آن دوران زبان ایلامی هنـوز زبـان پرنفـوذي بـوده      ایلامی و اکدي ثبت کرده، نشان می

اند کـه احتمـالاً    یاد کرده خوزياست. مورخان اسلامی در قرون نخستین هجري از زبانی به نام 
). در گزارش این مورخان، کـه  161: 1388بیدي،  بقایاي زبان ایلامی قدیم بوده است (رضائی باغ

ي ساسانی است، علاوه بر خوزي از فارسـی   یشتر ناظر به وضعیت زبانی خوزستان در اواخر دورهب
تـوان گفـت در    هاي رایج خوزستان یاد شده است؛ از این رو مـی  نیز به عنوان یکی دیگر از زبان

دانـیم   عصر ساسانی، فارسی تبدیل به رقیب خوزي شده و دامنۀ نفوذ آن را محدود کرده بود. می
ها پایتخت ساسانیان بود و پس از آن، پایتخت به عـراق در غـرب خوزسـتان     جندیشاپور سال که

منتقل شد. از سوي شرق نیز خوزستان با فارس، موطن اصلی پارسیان، مجاور بود. به این ترتیب 
خوزستانِ عصر ساسانی از دو سو زیر نفوذ زبان فارسی قرار گرفته بود و همین مسـئله خاموشـی   

بخشید. علاوه بر جندیشاپور، ساسانیان شـهرهاي   هاي این ناحیه را شتاب می سایر زبانخوزي و 
از: هرمزداَردشیر (اهواز)، رامهرمز، اند  ها عبارت ترین آن دیگري نیز در خوزستان بنا کردند که مهم

سـپاهیان  توان تصور کرد که در کنار درباریان و  می )3(کَردشاپور و نهرتیره. شوستر (شوشتر)، ایران
اند و به نوبۀ خود به گسترش فارسـی در   پارسی، مهاجرانی از فارس در این شهرها سکونت داشته

این شهرها همچنین میزبان اسراي جنگی روم بودند که وجودشـان   )4(اند. خوزستان یاري رسانده
کز علمـی و  ترین مر کرد. بزرگ تر می اي مانند فارسی دري را پررنگ نیاز به زبان گفتاريِ میانجی

ــۀ دوره ــرار داشــت و احتمــالاً شــماري از   کتابخان ــز در جندیشــاپور خوزســتان ق ي ساســانی، نی
تـوان گفـت    نویسان آن دوران را به خود جذب کرده بود. با نظر به همۀ این عوامـل، مـی   پهلوي

  گسترش زبان گفتاري ساسانیان (دري)، بسیار پیش از خراسان، در خوزستان آغاز شده بود.

  دانان شارات نویسندگان، مورخان و جغرافیا -4
 )ق 255-160(جاحظ  -4-1

) سـخنانی از زبـان   13ق:  1418( البیـان و التبیـین  عمرو بن بحر، معروف به جاحظ، در اثر خود، 
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هماننـدي در خصـوص    شعوبیه در اهمیت خطابه نزد ایرانیان نقل کرده که حاوي اطلاعـات بـی  
  وضع زبانی خوزستان است:

منا أنّ أخطب الناّسِ الفرس و أخطب الفرس أهل فارس، و أعذبهم کلامـاً و أسـهلهم   و قد عل
ۀِ و باللغـۀ       مخرجاً و أحسنهم دلا و أشدهم فیه تحکما أهلُ مـرو و أفصـحهم بالفارسـیۀ الدرِیـ

  .الفَهلَویۀ أهلُ قصبۀ الأهواز
اند  ترین ایرانیان، اهل فارس طیبو خاند  ترین مردم ایرانیان دانیم که خطیب برگردان: نیک می

تـر و در   تـر دارنـد و در اداي مقصـود زبردسـت     تر و بیانی روان و آنان که زبانی از همه شیرین
ي اهـواز از همـه    در پارسی دري و زبان پهلوي مردم قصبهترند مردم مروند و  استدلال قاطع

  ).97: 1384(ترجمۀ مهستی بحرینی؛ بنگرید به: لازار،  ترند فصیح
درستی متذکر شده، برخی محققان از جملـه بهـار    ) به109-108همان طور که لازار (همان: 

» أفصحهم بالفارسیۀ الدریـۀ «و جملۀ   ) در ترجمۀ عبارت جاحظ به خطا رفته151-152: 1389(
  اند: را به عبارت ماقبل آن، که راجع به اهل مرو است، عطف کرده

تولاّتر و در دوستی پایدارتر مردم مروند و نیز در لغت پارسـی  اداتر و با تر و خوش زبان و شیرین
تـرین   تر ایشان اند، چنان که مردم قصـبۀ اهـواز در لغـت پهلـوي فصـیح      دري از همه فصیح

  اند. ایرانیان
) در پانوشت کتاب، بر ترجمۀ خود توضیحاتی افـزوده کـه مثـال خـوبی از     152بهار (همان: 

  هاست: بر ترجمهتأثیر فرضیات نادرست مترجمان 
شاید از متن عبارت جاحظ چنین برآید که این جمله مربوط به جملۀ بعد و هر دو جمله مسند 

) باشد؛ ولی محتمل است که قصد جاحظ با ترجمۀ مـا یکـی باشـد یـا     اهل قصبۀ الاهوازبه (
ته دانیم که لغت دري در اهواز راه نداش زیرا میاصل مطلب که او نقل کرده است چنان باشد؛ 

که مرو مرکز آن است؛ بنا بر این، مـا در ترجمـه بـه     و از مختصات مردم خراسان بوده است
  ایم. مسامحۀ مختصري قائل شده

  )ق 346: وفات(اصطخري  -4-2
) فصـلی را بـه   1961(اصطخري،  المسالک و الممالکدان نامی در اثر ارزشمند خود  این جغرافی

من مطالب این فصل نکتۀ مفیدي دربارة زبان مردم معرفی خوزستان اختصاص داده است. در ض
  خورد: خطۀ خوزستان به چشم می

و أما لسانهم فإن عامتهم یتکلمون بالفارسیۀ و العربیۀ، غیر أن لهم لسـاناً آخـر خوزیـاً، لـیس     
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  ).63(همان:  بعبرانی و لا سریانی و لا فارسی
زي و پارسی دانند و خاصه زبان برگردان کهن از قرن پنجم/ ششم: و بیشتر مردم خوزستان تا

  ).91: 1368خوزي دانند (اصطخري، 
هـاي رایـج در خوزسـتان     بنا بر قول استخري، فارسی در کنار عربی و خوزي، از جمله زبـان 

در کلام اصطخري، فارسی میانه (پهلوي) است یـا فارسـی   » فارسی«بوده است. اما آیا منظور از 
کنـد،   هاي خطـۀ فـارس صـحبت مـی     خري در مورد زبان) آنجا که اصط75: 1384دري؟ لازار (

فارسـی میانـۀ   «(پهلـوي)،  » فهلـوي «، و از »فارسی گفتاري«، همان »فارسی«مقصود وي را از 
  دانسته است.» ادبی

ق) عـین گفتـۀ اصـطخري دربـارة زبـان مـردم        366حوقـل (وفـات:    ابن صورة الأرض در
  شود: خوزستان دیده می

یتکلمون بالفارسیۀ و العربیۀ، غیر أن لهم لسـاناً آخـر خوزیـاً لـیس     و أما لسانهم فإن عامتهم 
  ).229: 1992(ابن حوقل،  بعبرانی و لا سریانی و لا فارسی

  )ق 375/381-345(مقدسی  -4-3
اطلاعـات بسـیار ذیقیمتـی راجـع بـه       احسن التقاسیم فی معرفـۀ الأقـالیم   در اثر جاویدان خود

  ، گردآوري کرده است:خوزستان، از جمله راجع به زبان آن
و لیس فی اقالیم الاعاجم افصح من لسانهم و کثیراً ما یمزجون فارسیتهم بالعربیه و یقولـون  
ی ینتقلـون    این کتاب وصلا کُن و این کار قطعا کُن و احسن ما تراهم یتکلَّمون بالفارسیۀ حتَّـ

یحسنون الآخر و فی کلامهم طنین و مد  الی العربیۀ و اذا تکلَّموا باحد اللسانَین ظننت انهم لا
  ).418: 1906(مقدسی،  فی آخره و اذا قالوا اسمع قالوا ببخش و یسمون الکباد خیمال

تر از زبان خوزستان نباشد. ایشـان فارسـی خـود را بـا      هاي عجم فصیح برگردان: در سرزمین
کسـی را  ». ین کار قطعا کـن! این کتاب وصلا کن! ا«آمیزند، چنان که گویند:  تازي بسیار می

گوید؛ و به هر یک  کند، ناگهان بازگشته به تازي سخن می بینی که دارد به فارسی گفتگو می
داند. گفتارشـان طنـین دارد؛    کند، پنداري دیگري را بدین خوبی نمی از دو زبان که گفتگو می

نامند (همو، » مالخی«را » کباد»! «ببخش«گویند: » بشنو«کشند. به جاي  پایان سخن را می
1361 :2/624-625.(  

توان ثابت کرد کـه در   با استناد به جملاتی که مقدسی از زبان مردم خوزستان نقل کرده، می
» ( نـیخش «را تصـحیف  » بـبخش «آن زمان فارسی در خوزستان رواج داشته است؛ البتـه اگـر   
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niyōxš »گاه باید گفت کـه زبـان    )، آن166: 1380پهلوي بدانیم (بنگرید به: صادقی، ») بنیوش
  خوزستان، به فارسی میانه نزدیک بوده است:

فارسی گفتاري جنوبی به نحوي محسوس بیش از همتاي شمال شرقی خود قرابت خود را با 
  ).165: 1384فارسی میانه حفظ کرده بود (لازار، 
هـاي   و لهجـه » هـا  گفـتن خوزسـتانی   سـخن  کشـیده «برخی محققان میان اشارة مقدسی به 

  اند: مروزيِ خوزستان پیوندي دیدها
اي بر ارتباط آنها  هاي دزفول و شوشتر شاهد زنده و از کشش آخر الفاظ لهجه محلی در کوچه

  ).50: 1343آید (محیط طباطبائی،  با زبان معهود خوزي به دست می

  رطِانتَ، زبان مردم خوزستان -4-4
؟ ق)، عبـارتی راجـع بـه زبـان مـردم      292یعقوبی (وفـات:   البلداندر ملحقات تصحیحات معتبر 

  استفاده شده است:   رطانتشود که در آن از لفظ  خوزستان دیده می
 و لأهل هذا السقع لسان خـاص بهـم، یشـبه الرطانـۀ إلـّا أن الغالـب علـیهم اللغـۀ الفارسـیۀ         

  ).117: 1408(یعقوبی، 
(عجمـی و   رطانتشـبیه  برگردان: و براي اهل این ناحیه، زبانی است مخصوص به خودشان، 

  ).117: 1381سخن گویند (همو،  پارسیکه بیشتر به زبان  نامفهوم سخن گفتن)، جز این
، منحصر به عبارت فوق نیست و در سـایر متـون   »پارسی«در کنار » رطانت«استفاده از لفظ 

زمین ق) در توصیف سـر  8(اوایل سدة  نخبۀ الدهر جغرافیایی عرب نیز شاهد دارد؛ براي مثال در
  ـ چنین آمده است:» لوز«لور ـ به تصحیف 

و حیز اللوز و هم بجبل متّصل بجبال إصفهان طوله سبعۀ أیام یسکنه طوائف من الأکراد ... و 
 الفارسـیۀ إلا أنّ الغالـب علـیهم اللغـۀ     الرطانـه لأهل هذا السـقع لسـان خـاص بهـم یشـبه      

  ).179: 1923(الأنصاري الدمشقی، 
هـاي اصـفهان    زمین لوز است که مردمان آن در کوهسـتانی کـه بـه کـوه    برگردان: دیگر سر

هاي بسیاري از کـردان   پیوسته است سکونت دارند. طول این کوه هفت روز راه است و طایفه
ت هماننـد اسـت و      در آنجا سکونت دارند ... و مردمان این ناحیه را زبانی است که بـه عجمیـ

  ).305: 1357(همو،  )5(دبیشتر، زبان فارسی بین آنان رواج دار
هاي غیرایرانی، مانند خوزي، منتفی نیست، اما شاهد زیـر   بر زبان» رطانت«با این که دلالت 

هاي ایرانـی   ششمی نقل شده، احتمال ارتباط رطانت با زبان فارسی قرنـ که از یک فرهنگ عربی



 تار
جلۀّ

م
ی

یخ ادب
ارة 

شم
ت (

ا
3/81(

 

 ... ن،هاي زبانی و گویشیِ  فارسی نو در خوزستابررسی اسناد و زمینه

١٥٠  

  کند: و حتی فارسی را تقویت می
  ).1/264: 1385: پارسی گفتن (کرمینی، الرَّطانۀَُ

  )ق 779-703(بطوطه  ابن -4-5
اولـی را از وضـع سیاسـی و     در سفر دراز خود به شرق، از خوزستان نیز گذشته و مشاهدات دست

اجتماعی آن سامان ثبت کرده است. او همچنین نوشته است کـه مـردم ایـذج در عـزاي فرزنـد      
  راندند: را بر زبان می» خوند کارما«اتابک لُر عبارت 

ابـن  اربون بأیدیهم علی صدورهم قائلین: خَوند کارما، و معناه مولاي أنا (مولانا)، ... (و هم ض

  ).196ق:  1384، بطوطۀ
گفتند: خوندگارما (خداوندگار ما)، یعنی: آقاي ما ...  کوفتند و می برگردان: با دست بر سینه می

  ).242: 1370(همو، 
هـاي   گواهی تواند بود بر وجود گـویش  ، با فرض صحت این خوانش،»خداوندگار ما«عبارت 

  فارسی در ایذج قرن هشتم. 
بطوطه از نویسندگان پس از قرن ششم هجري است، اما به دلیـل فاصـلۀ زمـانی     هرچند ابن

واسطۀ جملۀ فارسی، استثنائاً بخش حاضـر بـه یکـی از فارسـیات      نزدیک به قرن شش و نقل بی
  کتاب وي اختصاص داده شد.

   )6(فارسیات -5
  )ق 198-140حدود (ابونواس اهوازي  -5-1

تبار بود ـ در اهواز زاده  وي که از مادر، تبار ایرانی (اهوازي) داشت ـ و شاید از سوي پدر نیز ایرانی
سالگی) در این ناحیـه پـرورش یافـت     شد و تا دو یا شش سالگی (و بنا بر برخی روایات تا دوازده

مراه مادر خود راهی بصره گردید و بعدها به دربار خلیفۀ ). سپس ه343: 1373(بنگرید به: آذرنوش، 
)، هیچ کس به اندازة ابونواس 195الف:  1384عباسی در بغداد پیوست. به گفتۀ آذرتاش آذرنوش (

  توان او را به نوعی نخستین پیشگام شعر فارسی دانست: فارسیات ندارد. بر این اساس می
، اما ابتداء اینان بودند، و کس به زبـان پارسـی   پس از آن هرکسی طریق شعر گفتن برگرفتند

شعر یاد نکرده بود، الاّ بونواس میان شعر خویش سخن پارسی طنز را یـاد کـرده بـود (تـاریخ     
  )7().217: 1381سیستان، 
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غربی جغرافیاي زبان فارسی برخاسته است، بیراه نیست اگر  نظر به این که ابونواس از جنوب
سندي بر رواج زبان فارسی در خوزستان آن عصر قلمداد کنیم. حتی اگـر  فارسیات او را به عنوان 

فرض کنیم که ابونواس فارسی را در عراق آموخته است به مدعاي ما خللـی وارد نخواهـد شـد،    
یقین در دورة ابونواس وضعیت گویشی مشـابهی   به چراکه دو ناحیۀ اهواز و بصره به احتمال قریب

هـاي قـومی مشـابه،     یی جلگۀ خوزستان و عـراق، در کنـار مهـاجرت   اند. پیوستگی جغرافیا داشته
هاي همگونی فرهنگی و زبانی در این دو ناحیه بوده است؛ حتی  ساز جریان احتمالاً از دیرباز سبب

آیند، همسانی گـویش   امروزه نیز که اهواز و عراق هر دو جزئی از قلمرو زبان عربی به حساب می
  ملاحظه است. قابلعربی اهواز و عراق مشهود و 
توان به دو گروه تقسیم کرد: نخست عبارات و جملاتی فارسـی کـه    فارسیات ابونواس را می

هایی که در آثار سـایر نویسـندگان و شـعراي     وي عیناً در شعر خود وارد کرده است؛ ددیگر، واژه
قل کـرده اسـت.   هاي خود ن ها یا دانسته شود و وي مستقیماً از شنیده زبان عصر او دیده نمی عرب

اي عبارات و کلمات فارسی در شـعر او   به گمان ما، این فارسیات لزوماً رنگ گویشی ندارند و پاره
) برخی کلمات ابونـواس  W. B. Henningگردند؛ به گفتۀ هنینگ ( اساساً آرکائیک محسوب می

توان ادعا کـرد   ی)؛ بنابراین، نم91: 1357اند (صادقی،  از زبان رایج در محافل زردشتیان اخذ شده
که فارسیات این شاعر یکسره ریشه در فارسیِ خوزستان و عراقِ آن عصر داشـته اسـت؛ مسـلماً    

هایی نیز احتمالاً متـأثر از گـویش نـواحی دیگـر      بخشی از آن، بازماندة ادبیات زردشتی، و بخش
امـروزین   هـاي  ایران (مانند خراسان) است. در اینجا برخی لغات دیوان ابونـواس کـه در گـویش   

  گردد: اند، نقل می خوزستان باقی مانده
ــوجِ  ــاجٍ محـ ــلَّ حـ ــینا کـ ــی قضَـ   حتّـ

  
ــن    ــزجَمـ ــدیزجَِ  دیـ ــرِ الـ ــون و غیـ   اللَـ

  )228: 1972(ابونواس،                           
  ). ]1384در گویش دزفولی (صادق صمیمی، » رنگی از الاغ« dēza[بسنجید با: 

ــا   ــوذرفیـــــ ــمان گـــــ   چشـــــ
  

ــیرین دنــــــ ـ    ــا شـــــ   دانِو یـــــ
  )84: 1357(به نقل از: صادقی،            

  ). ]411: 2535در گویش شوشتري (نیرومند، » گوساله« guvar[بسنجید با 
ــان و   ــق المهرَجـــ ــوکروزٍبحـــ   نـــ

  
ــیس     ــال الکبـــ ــروز ابَســـ   و فرّخـــ

)                                      86: 1357(به نقل از: صادقی،            
 nū)، و 114: 1379در فارسی میانه (مکنـزي،   nōgهد فوق، بسنجید با را در شا» نو« نوگ[
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)؛ از طریـق مقایسـۀ ایـن    1384) و دزفولی (صادق صـمیمی،  477: 2535در شوشتري (نیرومند، 
شود که ابونـواس متـأثر از لهجـۀ جنـوبی بـوده       )، معلوم می/naw/شواهد گویشی با تلفظ دري (

  ] )8(است، نه لهجۀ خراسانی.

  )ق 283-203(هل بن عبداالله تستري س -5-2
  گویی وي اشاره شده است: ق)، صراحتاً به فارسی 5-4ابونُعیم اصفهانی (قرن  حلیۀ الاولیاءدر 

 ـ  المسـجد  طـاق  من قدحا أخذ قد کان و ـ  ضرعها فمسح یدیه، بین وقفت و منه الشاة فدنت
 هـو  رجـع  و الصحراء ىف فذهبت ،بالفارسیۀ کلمها و بضرعها مسح ثم فشرب جلس و فحلبها

  ).210، ص 10(حلیۀ الاولیاء، ج  محرابه إلى
برگردان: و گوسفند نزدیک او آمد و پیش روي او ایستاد. سهل دستی بـه پسـتان او کشـید و    

اي از طاقچۀ مسجد برداشت و گوسفند را دوشید و نشست و آن را نوشید. سپس دسـتی   کاسه
گاه گوسفند به صحرا روانه شد و او نیز  و آن فتو به فارسی سخنی گهاي او کشید  به پستان

  ).9: 1382به محرابش بازگشت (پورجوادي، 
ابونعیم، در بخش دیگري از کتاب خود، هنگام نقل خطاب سهل به ابومحمد بـن صـهیب، دو بـار    

گویی سـهل تسـتري اسـت (همـان).      را به کار برده که خود سند دیگري از فارسی» یا دوست«عبارت 
  اند: گفتن سهل اشاره کرده» یا دوست«ابونعیم، ابونصر سراج و ابوطالب مکی نیز به موضوع  علاوه بر

خاف علی ایمانه (اللمـع ـ    یا دوستفقلت له ایش منعه من ان یعمل ذلک و یؤدي دینه قال 
  ).326: باب فی ذکر مقامات اهل الخصوص، 1914بنگرید به: ابونصر سراج، 

او را بازداشت از آن که چنان کند و دینش را ادا نماید؟ گفـت یـا    برگردان: پس گفتم چه چیز
  ترسید. دوست، از ایمانش می

  )9(قال بعض علمائنا: عوتب أبومحمد (سهل) فی قوله لکل احد: یا دوست.
گفـت بـه او خطـاب     برگردان: یکی از علماء ما گفته است که وقتی سهل با کسی سخن مـی 

  ).9: 1382ـ بنگرید به: پورجوادي، کرد: اي دوست (قوت القلوب  می
تـوانیم   مـی  )10(قائل بـه ریشـۀ ایرانـی شـویم،    » آوخ«به نظر ما، در صورتی که براي صوت 

  گویی سهل بیفزاییم: نقل شده، به مستندات فارسی اللمععبارت زیر را که در 
ردت أن و کان سهل بن عبداالله رحمه االله تعالی، إذا مرض أحد مـن أصـحابه یقـول لـه: إذا أ    

تشتکی فقل: أوه، فإنهّ اسم من أسماء االله تعالی، یستَروح إلیه المریض، و لا تقل له: أوخ، فإنه 
  ).271ق: 1380اسم من أسماء الشیطان (ابو نصر السراج الطوسی، 

خـواهی   گفت: اگـر مـی   شد بدو می برگردان: سهل بن عبداالله هرگاه یکی از یارانش بیمار می
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هـاي خداسـت کـه دل بیمـار را آرام      یکی از نـام » اوه«بگو: اوه چون که شکایت کنی چنین 
(ابونصـر سـراج،    )11(هاي شیطان است یکی از نام» اوخ«چون که » اوخ«کند و هرگز مگو  می

1382 :239.(  
  کند: تأیید می» آوخ«را به صورت » اوخ«شواهد دیگري از متون صوفیانه وجود دارد که قرائت 

  ).640: 1382میکند (طوسی،  آوخمیکند و ساعتی بامید وصال  آوه ساعتی از بیم فرقت

  ابوهلال عسکَري -5-3
حسن بن عبداالله بن سهل احتمالاً در اوایل سدة چهارم هجـري در عسـکَر مکـرَم، از شـهرهاي     

). وي ظاهراً همـۀ عمـر را در عسـکر    199ب:  1384معروف خوزستان قدیم، زاده شد (آذرنوش، 
و آثار خود را نیز همانجا تألیف کرد (همان). از میـان تألیفـات او دو اثـر بـه لحـاظ      مکرم گذراند 

 یـا  التّلخیص فی معرفۀ اسـماء الاشـیاء و نعوتهـا   اشتمال بر فارسیات حائز اهمیت اند: نخست 

، که نوعی امثـال و  دیوان المعانینامۀ موضوعی است؛ و دیگر،  ، که نوعی واژهالتّلخیص فی اللّغۀ
  آید.   وضوعی به شمار میحکمَِ م

تردیدي وجود ندارد که عسکر مکرم، که امروزه بقایاي آن بر سر راه اهواز بـه شوشـتر قـرار    
زبان بوده است (بنگرید به: همان؛ نیز، بنگرید بـه: صـادقی،    دارد، تا عصر ابوهلال شهري فارسی

ف (بنگریـد بـه:   ). مسلماً این شهر از آغـاز پیـدایش، در عصـرحجاج بـن یوس ـ    165-169: 1380
هایی از اعراب نیز بوده، اما شـواهد و قـراین تـاریخی     )، میزبان جمعیت199ب:  1384آذرنوش، 
شده است. اساساً دوزبانگی (تکلم به فارسی  دهد که در این شهر به فارسی نیز تکلم می نشان می

ن متمـادي  تدریج در طی قـرو  و عربی) وضعیت زبانی اغلب شهرهاي جنوبی خوزستان بود که به
  به چیرگی زبان عربی انجامید.

ابوهلال، خود گواهی بر رواج زبان فارسی در خوزستان قرن چهارم است؛ چراکـه   التلخیص 
سـابقه در متـون    هـاي فارسـیِ بـی    علاوه بر معربات مشهور زبان عربی، شمار چشمگیري از واژه

 ـ تازي، در آن به چشم می ی ـ ماننـد نـام بعضـی از     خورد. ابوهلال ضمن شرح بعضی اسامی عرب
معادل فارسـی آنهـا را    و هو الذي یقال له بالفارسیۀحیوانات، گیاهان و ابزارها ـ با عباراتی نظیر  

اي  ). ابوهلال گـاه بـی آن کـه بـه فارسـی بـودن واژه      165: 1380نیز ذکر کرده است (صادقی، 
ز لغات عربی استفاده کـرده  تصریح کند، از لغات فارسی به عنوان معادل و شرح، در مقابل برخی ا

). همچنین گاه لغات فارسی را ـ بدون تصریح به فارسی بودن آنها ـ به عربـی    169است (همان: 
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توان سه نکته استنباط کرد: اول این که ابوهلال  معنا کرده است (همان). از این قبیل شواهد می
کـه   یاقوت حمويان، و نیز قول تبار بوده است؛ ـ نازش وي به آل ساس  زبان یا ایرانی خود فارسی

کنـد؛   )، این فرض را تأیید می199ب:  1384دانسته (آذرنوش،  مهراننام نیاي چهارم ابوهلال را 
زبان یا همشـهریان خـود    هاي فارسی، به مخاطبان فارسی دوم این که ابوهلال در انتخاب معادل

مکرم بـا زبـان فارسـی، بسـیار      گمان، عربیِ متداول در عسکر نظر داشته است؛ و سوم این که به
توانسـته کـار ابـوهلال را بخوانـد و      زبان نیز می درآمیخته بوده است؛ به طوري که مخاطب عرب

  فهم کند.
ها به بالغ بر شصـت کلمـه    را که تعداد آن التلخیص) لغات فارسی 1380اشرف صادقی ( علی

  )، احصا  و تحلیل کرده است:200ب:  1384رسد (آذرنوش،  می
... به احتمال قوي به فارسی خوزستانی است ... نکتۀ دیگري که  التلخیصت فارسی کتاب لغا

هاي امروز خوزسـتان   ها ... در لهجه مؤید خوزستانی بودن این لغات است وجود معدودي از آن
  ).169-168: 1380و فارس است (صادقی، 

 دیـوان المعـانی  افزود کـه در  المثل ایرانی را باید  به فارسیات منقول از ابوهلال، چهار ضرب
  شود: دیده می

للفرس أمثال مثل أمثال العرب معنی و صنعۀً و ربما کان اللفظُ الفارسی فی بعضها أفصح من 
هـرك نـزاد   «و قـول الفـرس   » ولدك من دمی عقبیک«اللفظ العربی، من ذلک قول العرب 

مثـل  » کشند مید«أحسنُ، و قـولهم   و اللفظُ الفارسی فی هذا أفصح من اللفظ العربی و» نرود
أصید برکـۀ  «سواء فی المعنی، و الفارسی أقل حروفاً، و قولهم » من یسمع یخل«قول العربی 

و لا » المأمول خیـر مـن المـأکول   «ء و معناه  و لیس للعرب فی معنی هذا المثل شی» خورده
سـیره بالعربیـۀ ضـعفا    یعبر عنه بکلام عربی أقل حروفاً مما ذکرته و مع ذلک فـان حـروف تف  

انتظـار الحاجـۀ خیـرٌ لـک مـن      «حروفه بالفارسیۀ، و قد جاء عن بعضهم فی معنی هذا المثل 
و » به شـاه أشـناه نـرود همـدوره    «و قد خالفهم الفرس فی مثل واحد و هو قولهم » قضائها

  ).90-89تا:  (أبو هلال عسکري، بی» جاور بحراً أو ملکاً«العرب تقولُ 
هاي عرب، چه در معنا و چه در صـنایع؛ و چـه    هایی است مانند مثل ارسیان را مثلبرگردان: پ

تر است؛ از آن جمله اسـت سـخن    بسا لفظ فارسی در برخی از این امثال، از لفظ عربی فصیح
، و لفظ فارسـی در ایـن   »هرك نزاد نرود«، و سخن پارسیان »ولدك من دمی عقبیک«عرب 

ماننـد سـخن عربـیِ    » کشند مید«و نیکوتر. و سخن ایشان  تر است مورد از لفظ عربی فصیح
است، [و] در معنا با آن برابر است، با این تفاوت که سخن فارسی حـروف  » من یسمع یخل«
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، و عرب را در معناي این مثل سـخنی  »اصید برکۀ خورده«کمتري دارد. و سخن ایشان که 
توان تعبیري  و به کلام عربی نمی ،»المأمول خیر من المأکول«نیست، و معناي آن این است 

از آن کرد که حروف کمتري از آنچه ذکر کردم داشته باشد، و علاوه بر آن، حروف تفسیرِ آن 
به عربی، دو برابر حروف آن به فارسی است. و از بعضی از ایشان در معناي ایـن مثـل آمـده    

ی واحـد بـا ایشـان    و [گـاه] پارسـیان در مثل ـ  ». انتظار الحاجۀ خیر لک من قضـائها «است 
، کـه عـرب [در معـادلِ    »به شاه أشناه نرود همدوره«اختلاف دارند، براي مثال در این سخن: 

  ».جاور بحرا أو ملکا«گوید:  آن] می
هاي فوق را به صورت زیر قرائت و تحلیل کـرده   ) مثَل114-108اشرف صادقی (همان:  علی

حمـزة  نباشد فرزند (رود) تو نیست) ـ این مثل را   ) هر که نه زاذ نه روذ (= هر که زادة تو1است: 
): که نه زاذ نـه  110-109تر نقل کرده است (همان:  تر و به صورتی کامل با زبانی کهنه اصفهانی

) امید به کی خورده (= امید بهتـر از خـورده   3اندیشد.)؛  ) که شنذ منَذ (= هر که بشنود می2روذ؛ 
روذ همدره (= نه با شاه آشـنایی بـه هـم رسـان و نـه بـا رود        ) نه شاه آشنا نه4(مأکول) است)؛ 

  دره (در یک دره) باش). هم
دانـد، حـال آن    هاي سوم و چهارم را فارسی دري می المثل ) زبان ضرب114صادقی (همان: 

تر است. به عقیدة وي این احتمال وجود دارد که  دو مثل نخست به فارسی میانه (پهلوي) نزدیک
ب ابوهلال تا قرن چهارم و شاید بعد از آن، در مرکز و جنوب و جنوب غربی ایران زبانزدهاي کتا

رایج بوده باشد (همان)؛ زیرا جز مثَل سوم که در شعر سعدي آمده، ظاهراً در متون فارسی نشانی 
توانـد بازتـابی از زبـان مـردم      ي نخست نیـز مـی   ها نیست (همان). عناصر پهلويِ دو جمله از آن

فارس باشد که در عصر ادبیات دري همچنان مشخصات بیشتري را از فارسی میانـه   خوزستان و
فکـر  « menīdanهایی از فعل پهلَويِ  ). لازم به ذکر است که صیغه112حفظ کرده بود (همان: 

هاي جنوب غربی کاربرد دارد (براي مثال در افعالِ بختیاريِ  هنوز در گویش» کردن، تصور کردن
ma'nom »به گمانم« ،ma'nī »با فـرض صـحت   »فرزند« رودهمین طور واژة »). گویی، انگار ،

خوانش، بیشتر در متون عراقی (غربی) به کار رفته و نگارندگان در متون کهن خراسانی شواهدي 
  اند. از کاربرد آن ندیده

 متون فارسیِ یهودي -6

ایگـاه مهمـی در   شـان، ج  ) به دلیل خاسـتگاه گویشـی  Judaeo-Persianمتون فارسیِ یهودي (



 تار
جلۀّ

م
ی

یخ ادب
ارة 

شم
ت (

ا
3/81(

 

 ... ن،هاي زبانی و گویشیِ  فارسی نو در خوزستابررسی اسناد و زمینه

١٥٦  

هـا بـه قلـم     شناسی فارسیِ نو دارند. بر خلاف متون کلاسیک فارسـی کـه انبـوهی از آن    گویش
اند، متون یهودي  نویسی نگاشته شده زبان، و متأثر از جریان نیرومند فارسی نویسندگان غیرفارسی
سره یـا تـا   کند ـ یک  گروهی بودن ـ که استعمال خط عبري آن را تأیید می  به دلیل خصلت درون

هـا هسـتند. قطعـاً اگـر نویسـندة یهـودي،        حدود زیادي بازتابندة گویش نویسندگان و خالقان آن
بود، در نگارش متـونِ مخطـوط بـه عبـري کـه       زبان یا گویندة زبانی دیگر می زبان، آرامی عبري

 ـ    توانست داشته باشد، از همان زبان استفاده می مخاطبی جز همکیش وي نمی ن، کـرد. بنـا بـر ای
هـا را   زبان بـودنِ نویسـندگان آن   استفاده از زبان فارسی در نگارش متون فارسیِ یهودي، فارسی

  کند. اثبات می
تـوان بـه دو دسـتۀ     شـناختی مـی   هـاي رده  متون فارسیِ یهوديِ کهن را بر اسـاس ویژگـی  

ز غربی تقسیم کرد؛ متون دستۀ دوم عناصر صـرفی و واژگـانی بیشـتري را ا    شرقی و جنوب شمال
رسـد.   اند که با توجه به خاستگاه جغرافیایی مشترك، طبیعی به نظر می فارسی میانه به ارث برده

معـروف اسـت و در    سند اهوازغربی، جز یکی که به  در تعیین محل نگارش متون یهوديِ جنوب
آن به صراحت نام خوزستان و هرمشیر (اهواز) قید شده اسـت، قطعیتـی وجـود نـدارد؛ درنتیجـه      

اند، بسته به میزان قرابت، به ترتیـب   نگارش متونی را که با سند اهواز قرابت گویشی داشتهمحل 
که احتمـالاً در  » تفسیر یوشع«اند؛ براي مثال در مورد متن معروف به  خوزستان یا فارس دانسته

ي چهارم هجري یا پیش از آن نوشته شده، غالب محققـان خوزسـتان را بـه عنـوان منشـأ       سده
: 1388بیدي،  ؛ رضائی باغ61: 1384اند (براي نمونه، بنگرید به: لازار،  ییِ احتمالی پذیرفتهجغرافیا

بنـدي متـون    ). پس در واقع خویشاوندي گویشی با سند اهواز بوده است کـه مـلاك دسـته   167
  یهودي به دو خانوادة شرقی و جنوب غربی قرار گرفته است.

ثابت  سند اهوازمتون یهودي استدلال شد، وجود همان طور که قبلاً به شکلی کلی در مورد 
شـده اسـت.    هایی از فارسی نو در خوزستان به عنوان زبان مـادري تکلـم مـی    کند که گویش می

دهد که فارسی میانه در خوزستان قرن  هـ. ق.) نشان می 411بررسی گویشی این سند تاریخدار (
ت، بـه نحـوي کـه گـویش جدیـد      چهارم جهش بزرگی به سمت تبدیل به فارسی دري کرده اس

توان در ردیف متون فارسـی نـو قـرار داد. ژیلبـر لازار      حاصل از این جهش را با کمی تسامح می
 )13(،پازنـد و متـون   )12(قرآن قدس)، از طریق مقایسۀ گویشیِ متون فارسیِ یهودي بـا  7: 1384(

ريِ خراسـان و فـرارود، در   پاي فارسی د قائل به گونه یا گویش دومی از فارسی نو شده که پا به 
  شده است. نواحی جنوبی ایران، از خوزستان تا سیستان، به عنوان زبان گفتاري تکلم می
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رود خوزستان یکی از مناطق احتمالی نگـارش   یهودي کهن که گمان میـ سایر متون فارسی
(رضـائی   بـی کتـاب حزقیـال ن   و شرحی بر کتاب دانیال نبیاز: دو شرح بر اند  ها باشد، عبارت آن
  ).  15-14ب:  1385بیدي،  باغ

   نتیجه -7
آگاهی ما ازتکوین فارسی نوِ آغازین و اطلس تاریخیِ آن، و چگونگی پراکندگی جغرافیـایی ایـن   
زبان، به علت قلّت متون مکتوب چندان نیست؛ با وجود این، بر مبناي شواهد اندکی که در دست 

پردازي پرداخت. در این مقاله اَسنادي از رواج  به نظریه هایی زد و توان در این باره حدس است، می
کند این زبان حتی پیش از ظهور ادبیات  فارسی نو در خوزستان قدیم گردآوري گردید که ثابت می

شده است. با استناد  اي گویشی در خوزستان تکلم می دري در قرون سوم و چهارم هجري، با صبغه
را مطرح کرد که فارسی نو آغازین از طریق خوزستان، به عنوان  توان این فرضیه به این شواهد، می

رابط و پلِ جغرافیایی و سیاسی، از فارس، یعنی زادگاه فارسی نو، به تیسفون (پایتخت) منتقل شده 
اي دوم است: با توجه به این که از دريِ رایج در عراقِ دورة ساسانی  است. پیامد این فرضیه، فرضیه

تواند در بازسازي این زبان یا  نمانده است، بررسی گویشهاي امروزینِ خوزستان می اثر مکتوبی بر جا
رسان باشد، چراکه فارسیِ خوزستان گویشِ غربیِ فارسی بوده و احتمالاً نسبت  گویشِ فرضی یاري

  . تري داشته است به فارسیِ خراسانی، با فارسی تیسفون قرابت و خویشاوندي نزدیک

   ها نوشت پی
  ره است به فهلویات، نیریزیات، متون طبري، آذري و سایر متون گویشی کهن.. اشا1
خورد که نسبت خوزستانی دارند؛  . در تاریخ ادبیات فارسی، تا پایان قرن ششم هجري، نام چند شاعر به چشم می2

وجود شخصـیت  از جمله: ابوالعلاء شوشتري، دهقان خوزي، شعراي آل بنجیر و بختیاريِ اهوازي ـ که البته در  
اند. از آنجا که زبان این ادبا یا آثار کاملاً تقلیدي از زبان خراسانی است و هیچ گونه  اخیر تردیدهاي جدي کرده

ایم (براي آگـاهی بیشـتر    صبغۀ گویشیِ خوزستانی ندارد، در مقاله از پرداختن به ادباي خوزستان خودداري کرده
  ).1395 دربارة ادباي خوزستان، بنگرید به: دادرس،

  ) نقل شده است.34: 1388( هاي ایرانشهر شهرستان. این اسامی از 3
  ).403: 1906(مقدسی،  اکثر اهل الاهواز ناقلۀ من البصرة و فارس. 4
. در صورتی که سرزمین لور را مطابق سخن اصطخري بخشی از خوزستان قدیم بدانیم، این عبارت سند دیگري 5

(اصـطخري،   یقال إن اللُّور کانت من خوزستان فحولت إلـی الجبـال  واهد بود: گوییِ مردم خوزستان خ از فارسی
  )].89: 1368اند (همو،  ) [برگردان: و گویند کی لور از خوزستان بودست، اکنون با جبال گرفته62: 1961
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سلامی، با نویسانِ قرون نخستین ا . اصطلاح فارسیات، به معناي جملات، عبارات یا لغاتی فارسی است که عربی6
اند. بر اساس این تعریـف، لغـات    ها، در آثار خود نقل کرده یا به کار برده علم به غیرعربی یا غیرمعرب بودنِ آن

  آید. قرضی فارسی در زبان عربی فارسیات به حساب نمی
  ) به این عبارت توجه کرده است.64: 1333. اول بار مینوي (7
 گـردد  مـی  وزو عمر کهن حادثه نُـ   گردد می واین چرخ بدآیین نه نکارد: در متون غیرخراسانی سابقه د nō. تلفظ 8

  ).2/1286: 1387(خاقانی، 
» ، نقـل کـرده اسـت   قوت القلوب، ظاهراً از روي احیاء علوم الدینهمین مطلب را ابوحامد غزّالی نیز در کتاب . «9

  ).9: 1382(پورجوادي، 
آه، اَوه و ...) وارد فارسی شده باشد، اما ایرانی بودن آن نیز کاملاً منتفی  از زبان عربی (اَوه،» آوه«. احتمال دارد 10

ū̌و  ō̌hبه کار رفته که آن را به صورت » آه، اي« ʼwhنیست؛ در زبان سغدي  h اند (بنگرید به:  نویسی کرده واج
  ایم ـ در عربی به کار نرفته است. ). در هر حال، اگر، آوه عربی باشد، آوخ ـ تا جایی که ما جستجو کرده1374 قریب،

  )، ارتباطی وجود داشته باشد.418: 1906(مقدسی،  کلام الشیاطین الخوزیۀ . ممکن است میان این سخن و عبارت11
  شود. . نام اختصاري قرآنی مترجم است که نسخۀ خطی آن در کتابخانۀ آستان قدس رضوي مشهد نگهداري می12
  .      197-187: 1384ي گویشیِ متون پازند، بنگرید به: لازار، ها . براي آگاهی از ویژگی13

  منابع  
. 6. زیر نظر کاظم موسوي بجنوردي. ج لمعارف بزرگ اسلامیا ةدایر». ابونواس). «1373ـ آذرنوش، آذرتاش. (
  .368-341لمعارف بزرگ اسلامی. ص ا ةتهران: مرکز دائر
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  . تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی.1جلد اول. چ 
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. تحقیق عبدالحلیم محمود و طه عبدالباقی سرور. دار الکتـب الحدیثـه   اللمعق). 1380ـ ابونصر السراج الطوسی. (
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. تصحیح رینولد آلن نیکلسون. ترجمۀ مهدي محبتی. اللمع فی التصوف). 1382ـ ابونصر سراج، عبداالله بن علی. (
  . تهران: اساطیر.1چ 

. قد اعتنی بنسخه و تصحیحه رنولد الّن نیکلسون. لیـدن:  اللُّمع فی التصوف). 1914( _____________ـ 
  بریل. مطبعۀ

. بتحقیق ایفالد فاغنر. الجزء الثـانی. فیسـبادن: دار النشـر    دیوان ابی نواس). 1972ـ ابونواس، حسن بن هانی. (
  فرانز شتاینر.

الشیخ محمد عبده و الشیخ محمد محمود الشنقیطی، مع  نسخۀ. عن دیوان المعانیتا).  ـ أبوهلال العسکري. (بی
  دسی.الق مکتبۀالمتحف البریطانی. الجزء الثانی. قاهره:  بنسخۀالمشکل  مقابلۀ

  حسن. دمشق. (دو جلد). ة. عنی بتحقیقه عزکتاب التلخیص فی معرفۀ أسماء الأشیاءق).  1389( __________ـ 
. ترجمۀ فارسی قرن پنجم/ششم هجري. بـه اهتمـام   مسالک و ممالک). 1368ـ اصطخري، ابواسحق ابراهیم. (

  . تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.3ایرج افشار. چ 
: محمـد  مراجعۀ. تحقیق: محمد جابر عبدالعال الحسـینی.  المسالک و الممالک). 1961( ___________ـ 

  : دار القام.قاهرةشفیق غربال. 
  . چاپ مهرن. لایپزیگ.نخبۀ الدهر فی عجائب البرّ و البحر ).1923ـ الأنصاري الدمشقی، محمد(

جمۀ سید حمید طبیبیان. فرهنگسـتان  . ترالدهر فی عجائب البرّ و البحر نُخبۀ). 1357( __________ـ 
  ادب و هنر ایران.

  سینا. . تصحیح محمدامین ریاحی. تهران: انتشارات کتابخانۀ ابننامه جهان). 1342ـ بکران، محمد بن نجیب. (
  . تهران: امیرکبیر.10. سه جلد. چ شناسی سبک). 1389ـ بهار، محمدتقی. (

. س نشر دانش)». 2عارفان نخستین: فصلی از تاریخ زبان فارسی ( گویی فارسی). «1382ـ پورجوادي، نصراالله. (
  .16-8: ص 1382. بهار 1. ش 20

  . تهران: سخن.5. به کوشش ژاله آموزگار. چ تاریخ ادبیات ایران پیش از اسلام). 1386ـ تفضلی، احمد. (
رح عبدالسـلام محمـد هـارون.    . الجزء الثالث. بتحقیق و شالبیان و التبیینهـ).  1418ـ جاحظ، عمرو بن بحر. (

  .الطبعۀ السابعۀ. قاهرة: مکتبۀ الخانجی
  . تهران: نشر مرکز.2الدین کزازي. دو جلد. چ  . ویراستۀ میرجلالدیوان خاقانی). 1387ـ خاقانی، بدیل بن علی. (

. ادب فارسی». بررسی پایگاه ادبیِ فارسی نوِ آغازین (فارسیِ دري) در خوزستان). «1395ـ دادرس، سیدمهدي. (
  .177-161، پاییز و زمستان: 2، ش6سال

نامۀ ». ترین متون فارسی به خطوط غیرعربی (عبري، سریانی و مانوَي) کهن). «1385بیدي، حسن. ( ـ رضائی باغ
  .31-9: 2، ش 8. س فرهنگستان
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لامی (مرکـز  لمعارف بزرگ اس ـا ة. تهران: مرکز دائر2. چ هاي ایرانی تاریخ زبان). 1388( __________ـ 
  هاي ایرانی و اسلامی). پژوهش

هاي تورج دریایی. ترجمۀ شـهرام   ). با آوانویسی، ترجمۀ فارسی و یادداشت1388. (هاي ایرانشهر شهرستانـ 
  . تهران: توس.1جلیلیان. چ 

  . تهران: نشانه.1. چ فرهنگ واژگان گویش دزفولی). 1384ـ صادق صمیمی، احمد. (
  . تهران: دانشگاه آزاد ایران.تکوین زبان فارسی). 1357ـ صادقی، علی اشرف. (

  . تهران: سخن.1. چ مسائل تاریخی زبان فارسی). 1380( ___________ـ 
. به اهتمام محمد قصۀ یوسف (ع) (الستین الجامع للطائف البساتین)). 1382ـ طوسی، احمد بن محمد. (

  . تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.4روشن. چ 
  . تهران: نشر دانش ایران.1. چ یهودي کهنـ بررسی چند متن فارسی). 1388نی، ناهید. (ـ غ

  . تهران: فرهنگان.1. چ فرهنگ سغدي: سغدي ـ فارسی ـ انگلیسی). 1374ـ قریب، بدرالزمان. (
  . به کوشش یولیوس لیپرت. لایپزیک.تاریخ الحکماء). 1903ـ قفطی، علی بن یوسف. (

. بـه  فارسی از قرن ششم هجـري ـ فرهنگ عربی تکملۀ الأصـناف:  ).1385محمد. (ـ کرمینی، علی بن 
  . تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.1کوشش علی رواقی، با همکاري زلیخا عظیمی. دو جلد. چ 

. تهران: هـرمس، بـا همکـاري    1. ترجمۀ مهستی بحرینی. چ گیري زبان فارسی شکل). 1384ـ لازار، ژیلبر. (
  ها. المللی گفتگوي تمدنمرکز بین 

. 6. ترجمۀ محمـود عرفـان. چ   هاي خلافت شرقی جغرافیاي تاریخی سرزمین). 1383ـ لسترینج، گاي. (
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. ص 1343. بهمن و اسفند 94. ش کانون وکلا». خوزستان در پیشگاه تاریخ). «1343ـ محیط طباطبائی، محمد. (
45-55.  

. تهـران:  1. ترجمۀ علینقـی منـزوي. دو جلـد. چ    ترجمۀ أحسن التقاسیم). 1361ی، ابوعبداالله محمد. (ـ مقدس
  شرکت مؤلفان و مترجمان ایران.

  بریل. مطبعۀ. لیدن: الطبعۀ الثانیۀ. احسن التقاسیم فی معرفۀ الأقالیم ).1906( _______ـ 
. تهران: پژوهشگاه 2جمۀ مهشید میرفخرایی. چ . ترفرهنگ کوچک زبان پهلوي). 1379ـ مکنزي، دیوید نیل. (

  علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
مجلۀ دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ». یکی از فارسیات ابونـواس ). «1333ـ مینوي، مجتبی. (

  .77-62: 3. سال اول. فروردین. ش تهران
  . تهران: فرهنگستان زبان ایران.اي از گویش شوشتر نامه واژه). 2535ـ نیرومند، محمدباقر. (

  الاولی. بیروت: دار احیاء التراث العربی. الطبعۀ. کتاب البلدانق). 1408ـ یعقوبی، احمد بن ابی یعقوب. (
  . تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.4. ترجمۀ محمدابراهیم آیتی. چ البلدان). 1381(____________ـ 


